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  اخلاق جهانی به مثابه بنیانی براي جامعه جهانی
  *الدین سیدحسین شرف ه و نقد/ ترجم کونگهانس 

  چکیده
هـاي   ها، معیارها و نگرش وفاق بر سر ارزش واجماع اخلاقی  کی توقع دست یابی به آیا

از آنجـایی کـه   ؟ نیسـت  ک توهم بزرگ و زیبابراي جامعه جهانی در حال ظهور، ی، معین
ي هـا  بـه گـرایش   و نظـر دارد وجـود  هایی  ها و ادیان تفاوت ها، فرهنگ همواره میان ملت

و حتی نظر به ملیت گرایی فرهنگی گسترده،  معطوف به ابراز وجود فرهنگی، زبانی و دینی
 در جهـان امـروز و در   اجماع اخلاقی آیا اصولاً، تعصبات شدید زبانی و بنیادگرایی دینی

به دلیل همـین   دقیقاً همدعی شد کتوان  میکند؟ آیا  ابعاد جهانی، آن معنا و مفهوم پیدا می
؟ این مقال، به بازکاوي ضرورت داردجهانی اجماع اخلاقی  کوضعیت سخت و دشوار، ی

  پردازد. ها و هنجارها در جهان امروز می امکان وفاق و اجماع اخلاقی جهانی بر سر ارزش
گرایـی فرهنگـی، عـدالت،     اخلاق، اخلاق جهانی، اخـلاق حـداقلی، ملیـت   ها:  واژه  کلید
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  ها ها و پاسخ چالش
ار ک ـمـورخ انگلیسـی را بـه    ، آرنولـد تـوین بـی   هاي مورد استفاده  من در اینجا، عملا، واژه

پاسـخ  «آینـد و   ه از وضعیت موجود در تاریخ جهان بوجود مـی کیی »ها چالش« خواهم برد:
ل کتـوانم بـه ش ـ   هـا] را مـی   ها و پاسخ ها باید داده شود. [این چالش به این چالشه کیی »ها

ام، مطـرح   ردهکبه تفصیل وصف  ،آثار بعد از آن و» لیت جهانیئومس« تابکه در کقضایایی 
  م تا این مسائل را از منظر دیگري شرح و توضیح دهم.هست در صدد کنم. اما اینک

  لیديکها و اصول  الف. پرسش
هاي جدیـد و   بندي ها و قطب توان تنش می هکنیم ک ي زندگی میعصر. ما در جهان و 1

انـد،   ولار شدهکه سکسانی کلیسا و کمنان، اعضاي ؤمؤمنان و غیرمخاطره آمیزي را درمیان م
هـا نـه فقـط در روسـیه، لهسـتان، و آلمـان        مشاهده نمود. این تنش روحانی و غیر روحانی

فریقا نیز جریـان  آاي شمالی و جنوبی، آسیا و کجزایر، اسرائیل، امریه در فرانسه، الک ،شرقی
منـان در  ؤمغیر منـان و ؤراسـی بـدون اتحـاد م   کدمکـه   پاسخ به این چالش این است دارند.

چارچوب احترام متقابل دوام نخواهد یافت. باري، بسیاري از مردم خواهنـد گفـت: آیـا نـه     
  آري، چنین است.؟ نیمک فرهنگی جدید زندگی میاي از تقابلات  ه ما در دورهکاین است 

آن را  ساموئل هانتیگتونه کبشریت در آن با چیزي  هکنیم ک زندگی میعصري . ما در 2
نـام   -تمدن غـرب   نفوسیوسی وکبراي مثال، برخورد تمدن اسلامی یا  ـ» ها برخورد تمدن «

ن میـان  ک ـهاي مم از تضاد هکولی آنقدر . آري ما در معرض تهدیدیم. شود نهاده، تهدید می
از  شـویم،  خیابان یا مدرسه تهدید می کشهر یا حتی ی کشور، یک کشورها یا در درون یک
  .شویم نمی جنگ جهانی جدید تهدید کی

بـدون صـلح میـان ادیـان      ،هـا  هیچ صلحی میان تمدنکه  پاسخ به این چالش این است
گو میان آنها محقق نخواهد شد. و واهد آمد. و هیچ صلحی میان ادیان، بدون گفتبوجود نخ

میـان   ها و موانع متصـلب بسـیار   بسیاري از مردم معترضانه خواهند گفت: آیا وجود تفاوت
  چنین است. ند؟ آري، اینک نمی پندار خام تبدیل کوگوي واقعی را به ی گفتادیان مختلف، 

 ـ روابـط بهتـر میـان ادیـان، غالبـاً      هک ـنیم ک زندگی میعصري . ما در 3 وسـیله انـواع   ه ب
لیساها و همـه ادیـان و   که در همه کبل ،روم کاتولیکلیساي که نه فقط در هایی ک گرایی جزم

مسدود شده است. پاسخ به این چالش ایـن اسـت    ،داردوجود هاي مدرن  نیز در ایدئولوژي
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یـا اخـلاق   ، اخلاق جهانی کی، اخلاق همگانی نوین کبدون ی هیچ نظم جهانی نوینی، هک
  وجود نخواهد آمد.ه رغم همه تمایزات متصلب، به ب، دنیایی

بایـد   رد دقیق این نوع اخـلاق جهـانی چـه خواهـد بـود؟     کارؤال این است که کحال س
یعنـی اخـلاق   ایدئولوژي یا روساخت جدید نیست؛  کی ،اخلاق جهانی که یکرد کرار کت

هـا   فلسفههایی  و زیاده گوییگوناگون اساس ادیان  بر ،صدد ساختن اخلاقی ویژهجهانی در
، وهک ـیا مـواعظ نـازل بـر     نیست. از این رو، اخلاق جهانی جایگزین تورات، مواعظ موسی

اخلاق جهانی، بـه   کنفوسیوس نیست. یکیا مواعظ و قرآن بهاگاواگیتا، گفت وگوهاي بودا 
تا چه رسد به یک دین جهانی منحصر  ،فرد نیز نیسته فرهنگ جهانی منحصر ب کمعناي ی

اخـلاق همگـانی، چیـزي بـیش از حـداقل       کاخلاق جهانی و ی کبیان اثباتی، ی فرد. بهبه 
بـه عبـارت   هـاي اصـولی نیسـت.     انسـانی ونگـرش   كها و معیارهاي مشتر ضروري ارزش

هـاي   هاي الزامی، معیارهاي قطعی و نگـرش  تر، اخلاق جهانی، اجماع اساسی بر ارزش دقیق
 ـ ،ه توسط همـه ادیـان  کاصولی است   شـده وحتـی   شـان تاییـد   ت متصـلب رغـم تمـایزا  ه ب

 توانند درآن سهیم باشند. منان نیز میؤمغیر

  شمول استانداردهاي اخلاق جهان .ب
. توانند چنین اجماعی را به وجود آورنـد  نمی نیز فناوريه علم و کتوان گفت  با اطمینان می
؛ زیـرا  ازمندنـد اجماع نیبه این ند، کشان سرریز ن درونی آنها خود، اگر پویاییعلاوه بر این، 

مسـائل سیاسـی و اخلاقـی     ی بزرگ عصر ما، به طور فزاینده بـه فناوریکمسائل اقتصادي و 
هاي مختلـف روان شـناختی، جامعـه شـناختی و      ظاهر نظریه ه درکمسائلی  ؛اند تبدیل شده

  نند.ک سیاسی و گاه فلسفی بیشتري را مطالبه می
هـاي اخلاقـی    ه، بر پرسشاجماع جهانی پای کتحقق ی هکبرخی فیلسوفان براین باورند 

ه در هایی ک ـ اخلاق 1؛اي هستند هاي منطقه زیرا آنچه وجود دارد تنها اخلاق ؛ن استکممغیر
شـوند و جهـان را بـا همـه      خـوبی حمایـت مـی   ه اي آن ب و حواشی منطقه کادمیکمحافل آ

ه از نـوعی  ک ـ نهند. در مقابـل، فیلسـوفان دیگـري هسـتند     نار میکهاي موجودش به  چالش
صدق، عـدالت و انسـانیت در   « متضمن» پست مدرن«الگوي  کال در یکثرت گرایی رادیک

حقیقـت   احتمالاً هکند هست دسته سومی از فیلسوفان نیز مدعی 2نند.ک دفاع می» سطح عموم
هـاي وابسـته بـه     شمول حتی در میـان انسـان   جهان» استاندارهاي اخلاقی« ی همچونکمشتر
  .سازي است گوناگون وجود دارد که سزاوار برجستها و ادیان ه ها، فرهنگ ملت
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پذیرفتـه شـده    »مـدل « کبه عنـوان ی ـ  هکبه معناي چیزي است  امروزه بیشتر استاندارد،
شود. ما در  میگیري  اندازهه همچون پیمانه، معیار یا هنجار، سایر چیزها با آن کمدلی  ؛باشد

هـاي اخلاقـی سـخن     و نگـرش  هـا، هنجارهـا   یعنـی ارزش  ،اینجا از استانداردهاي اخلاقـی 
  گوییم. می

نظریه « گروه، و کیا یو فرد  کرا براي معرفی نگرش اخلاقی پایه ی 3»اخلاق« ةمن واژ
هاي اخلاقی بـه   ها، هنجارها و نگرش ارزشالاهیاتی  فلسفی یا ۀرا به معناي نظری 4»اخلاقی

 ،همین تمـایز  تر از سخت ،نظریه اخلاقیبرم. در زبان انگلیسی، تمایز میان اخلاق و  ار میک
 ـ هکال این است ؤاست. حال سدو واژه ناظر  5میان در زبان آلمانی ثیري بـر  أاین تمایز چه ت

  است در اینجا یک سوء فهم برطرف شود.لازم ؟ اجماع اخلاقی دارد
هـاي زنـدگی،    که حتـی میـان سـب   ادیان، ک ـ ها و ها، فرهنگ ها نه فقط میان ملت تفاوت

هـاي اعتقـادي، آن چنـان     هاي اجتمـاعی، گـروه   هاي اقتصادي، مدل هاي علمی، نظام هدیدگا
از . سـازد  ن میکممیک اخلاق را غیر امل برکیابی به توافق  دسته کي است جد برجسته و
  ان تحقق نخواهد داشت.کامل، امکاجماع اخلاقی  کاین رو، ی

 همگی در ،ملی، فرهنگی و دینی هاي متنوع و پیچیده رغم تفاوته ها ب هرحال، انسانبه 
هاي ارتباطـاتی مـدرن و    ویژه از طریق نظامه ب ،امروزهها  انسان .دارند كاشترا» انسان بودن«

ر اي مقـد  ها به طور فزاینده خود را به عنـوان جامعـه   س آنها، رادیو و تلویزیون، انسانرأ در
نشتی یک ایسـتگاه قـدرت   تی ه در آن حکفضایی ؛ نندک ی تجربه میکره خاکدر فضاي این 

هـاي آن را تهدیـد    قاره ۀتواند هم ها می یا ژن کاري بیولوژیکاشتباه در دست کیا یاي،  هسته
هـا، معیارهـا و    آیـا حـداقلی از ارزش   هک ـ، ایـن اسـت   مطرح استجا . سؤالی که در اینندک

 ـ ،ها باشد و به عبـارتی  میان همه انسان كه مشترها، ک نگرش  قلیاجمـاع اخلاقـی حـدا    کی
 تواند و نباید محقق شود. نمی

 شمول در جستجوي صدق و عدالت جهان .ج
ل جهـان در خصـوص   ک ـنـیم: امـروزه   ک واقعیـت شـروع مـی    که از یکنظریه  کما نه از ی

ها ریخته  هاي مردم به خیابان ه تودهکرخدادهاي محلی خاص رنجیده خاطر است. هنگامی 
سـل، بلگـراد   کمثال در بوینس آیرس، رانگون، برونند ـ براي  ک و راهپیمایی اعتراض آمیز می

شماري، از  مردان و زنان بی، نندک هاي تلویزیونی آن را در سراسر جهان پخش می هکشب ـ و
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 ت جسته، خود را با مردم محلی همسـان پنداشـته و  کنار جهان در آن واقعه مشارکگوشه و 
سیاست مداران فرصت طلب و دمدمی آغاز،  در نند. آنها غالباًک با آنها همدلی و همراهی می

ه همـه  ک ـ ،هـاي پایـه را   ت ارزشکدر این پدیده، مشار. نش وامی دارندواکمزاج غرب را به 
 .نیمک مشاهده می  ،آن هستیمآگاه شدن از  نیازمند

تـاب  کانتشـار   به خاطر پرینستوناستاد علوم اجتماعی دانشگاه  6،ل والزرکمایما باید از 
در اوایـل دهـه    7،»قلمروهاي عـدالت «ثرت گرایی و برابري تحت عنوان کمهمی در دفاع از 

شـود،   اخلاقـی انگاشـته مـی    نیم. وي این پدیده را در ارتباط با آنچه عمومـاً کهشتاد تقدیر 
ثـرت  ک کبه عنوان ی 8»رقیق و غلیظ«تاب جدیدش، کوالزر همچنین در  رده است.کبررسی 
ان ظهـور دارد،  ک ـتضادهاي سیاسـی ام  كدر در ویژهه ه بک ،عنصر جهان شمول کگرا، بر ی

بـا   كهاي پـرا  ه مردم در خیابانک، یعنی سال انقلابی اروپا، 1989سال در  9.رده استکید أکت
پیمـایی پرداختنـد، بیننـدگان    بـه راه » عدالت« و» صدق« اردهایی حاوي شعارهايکحمل پلا

نـی، بـه طورهمزمـان، بـه     تلویزیونی در سراسر جهان فراتر از مرزهاي ملـی، فرهنگـی و دی  
بـه طـور محلـی) درخصـوص      ه مـا در اینجـا (  ک ـ ،ها و معیارهـاي جهـانی   خوبی آن ارزش

 افتند.مونیستی نیاز داریم، دریکتاتوري کدی
ه چنین مـوقعیتی دارنـد، روشـن    کسانی که براي من و همه کسازد  خاطرنشان می والزر

وجـود  » صـدق و عـدالت  «هـاي   سـر ارزش  بـر » ري سـاده ک ـتوافق و همف« ه نوعیکاست 
 10داشت.

یا نظریـه  » وفاق«یا نظریه  »وابستگی«در دفاع از نظریه  شهروندان پراگ؟ صدق چیست
ور بـا هـم تـوافقی    کهـاي مـذ   خود بر نظریـه  ردند. آنها احتمالاًکپیمایی نراه» صدق«تطابق 

خواسـتند   ننـدگان مـی  کها نداشتند. تظـاهر   ، توجهی به این نظریهزیادو به احتمال ، نداشتند
خواسـتند آنچـه را در    آنها مـی  .جملات و بیانات صادقی را از رهبران سیاسی خود بشنوند

 دروغ بشنوند.، خواستند بیش از این نمی آنها. نندکاند، باور ها خوانده روزنامه
در دفاع از برابري سودمحورانه مبتنی بر اصل تفـاوت   شهروندان پراگ؟ عدالت چیست

 13یـا اسـتحقاق   12شایسـتگی  11،یه فلسـفی دیگـري در خصـوص حـق    یا هر نظر جان راولز
هاي ذیـل   ساده متقاضی تحقق خواسته املاًکبه طور ،لمهک کردند. آنها با این یکنراهپیمایی 

، تقویت قوانین برابري و بی طرفی، لغو مطلـق  بدون دلیلهاي  بودند: پایان دادن به بازداشت
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همـه جانبـه    بستگان و هواداران حزبی، پاسداريگان و وا هاي نخبه امتیازات و ویژه خواري
 از عدالت.

بـا معترضـان همـدل و     ،این امر در ما؟ شمول به چه معناست ال از هنجارهاي جهانؤس
توانـد   همبستگی بین المللی مـی  کارا پایمال شود، یکه اگر صدق و عدالت آشکریم کهم ف

 ـ    فراسوي همه محدودیت در  ل والـزر ک ـیاموجـود آیـد.   ه هاي ملـی، فرهنگـی و مـذهبی ب
شمول و دعـاوي اخلاقـی را    هاي جهان هاي مربوط به ارزش ه ایدهکسانی کمخالفت با همه 

چیـزي   هک ـنـد  ک اثبـات مـی  ، رده و مدعی نوعی نسبیت گرایی یا منطقه گرایی هستندکارکان
لاقـی  املی از استانداردهاي اخکیعنی مجموعه  ؛وجود دارد 14»اي اخلاق هسته «ک شبیه به ی

ی و کپارچگی فیزیکه متضمن حق بنیادین حیات، حق منصفانه بودن رفتارها وحق یک ،اولیه
 ذهنی هستند.

نام نهاده اسـت.  » حداقل گرایی اخلاقی« یا اخلاق حداقلی« اي را این اخلاق هسته والزر
 ه بـا وصـف  ک ـمضمون حداقلی دارند  کمفاهیم اخلاقی ی هکمعناي این عبارات این است 

وجـود دارد،  » رقیـق «شوند. به عبارت دیگر، دراینجا یک اخلاق  ) مشخص میthin(» رقیق«
) thick» ( غلـیظ «هاي مختلف غنا یافته و به عنوان یک اخلاق  مضمونی که البته در فرهنگ

هر دیدگاه تاریخی، فرهنگـی، دینـی و سیاسـی در آن     نمودار شده است؛ اخلاقی که در آن
 ان حضور دارد.کام

ه همچـون خـود   ک ،را از دو فیلسوف اجتماعی برجسته زمان ما والزررد عینی، کروی این
، انـد  ردهک ـهاي سود محورانه را بنیانی نامناسب براي الزامـات هنجـاري تلقـی     وي استدلال

  عقلانی تعقیب شده این است:  شیوه انتزاعی و کسازد. آنچه در ی متمایز می
ه قواعد اخلاقـی را از اصـول عـام    کسی ک ؛شود متمایز می جان راولزاز  ،سو کوي از ی

دلخـواه آنهـا   ه اربرده و بکرده و به کشوند، استنباط  ه اصولی بی طرف انگاشته میک ،عدالت
ایـده بسـط یافتـه از عـدالت      کتنها ی 15رده استکهاي عینی انتزاع  ها و وضعیت را از بافت

نـد. ایـن توسـعه    کرجوع  »عدالت«و  »حق«ان داده تا به توسعه مفهوم کام راولزه به کاست 
تواند در خصوص اصول و هنجارهاي قانون بین الملل و روابط بـین الملـل بـه     مفهومی می

 16ار برده شود.ک
و  ارل اتـو اپـل  ک ـاز نظریه اخلاق استدلالی سـاخت گـراي   [این نظریه] از سوي دیگر، 

بر اهمیت اجماع و گفتمان عقلانـی   ه مستقیماًکیشمندانی اند متمایز است؛ یورگن هابرماس
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افـت  به طور مستقل یتوان  این اجماع و گفتمان عقلانی را می هکرده و براین باورند کید أکت
 هـا و  بحـث ، از طریـق ارتباطـات،   رونـد  ار مـی کمشروط به هایی که به صورت غیرو هنجار

الفـرض   ه علـی ک ـیرهاي دینی از اخـلاق  ها و تفس زمینه 17مناظرات جامعه انسانی بسط داد.
 ،هـاي زبـانی   هـاي عقلانـی، بـازي    اند، جاي خـود را بـه گفتمـان    براي عموم بی ارزش شده

 18.اند داده آور هاي غیرالزام اخلاقی واجبار استدلال
رسـد   ؤال برانگیز به نظـر مـی  ها، بسیار س آنچه از منظرارتباط عینی میان ادیان و فرهنگ

 ه اخیـراً ک ـآن گونـه   ،توانـد  آور مـی  ننـده و الـزام  کاجبار اخلاق واقعـاً  کآیا ی این است که،
گفتمان عقلانی انتزاعی بـه   کی کمکبه ، فریقایی تحقق یافته استآهاي هندي و  دهکدرده

متفـاوت و همسـو بـا     املاًک ـاي  قاطعانـه و بـه شـیوه    والـزر سیس شـود.  أصورت جهانی ت
هـاي   ه اسـتدلال کلاقی ندارند، در این اندیشه بود ه اعتقادي به بازي زبانی اخایانی کگر شک

ه داراي ک ـ ،آور استانداردهاي اخلاقی سنتی ننده و الزامکغیرالزامی نیز از همان نیروي اجبار 
آور  برخوردارند. ایـن نیروهـاي الـزام    ،درجه معینی از توافق حتی توافق جهان گستر هستند

اگرچه بـه نـاحق مـورد غفلـت      .ثرندؤم املاًکارا حتی در قلمرو سیاست عام کهنوز هم آش
دهـم از   بیشتر تـرجیح مـی   والزرهر حال، من بر خلاف به اند.  گرا واقع شده کفیلسوفان ش

 ».غلیظ«و » رقیق« اخلاق اولیه و متمایز سخن بگویم تا از اخلاق
چه اهمیتی براي اجمـاع   ،میان اخلاق رقیق و غلیظ والزرتمایز  هتر اینک اما موضوع مهم

اجمـاع جهـانی    کتحقـق ی ـ . امکـان  1مهـم اسـت:   جهت از دو  کیکاخلاقی دارد؟ این تف
ه خود را به برخی مطالبات بنیادین محـدود سـازد، تنهـا    ک ،درخصوص اخلاق اولیه (رقیق)

ها و ادیان توقع داشـت و بـه    ها، فرهنگ توان از سایر ملت ي را می »رقیق« چنین اخلاق کی
ه ک ـهستیم » اخلاق ناب«تی جهان گستر تبلیغ و ترویج نمود. ما در اینجا مدعی نوعی صور

 .نبوده است كگاه مغفول و مترو هیچ احتمالاً

 ه الزامـاً ک ـیعنی اخلاقی  ،اجماع درخصوص اخلاق به لحاظ فرهنگی متمایز (غلیظ). 2
ضـرورت   و تربیتراسی یا تعلیم کال دموکویژه اشه ب ،متضمن عناصر فرهنگی معین بسیار

الات عینی اختلاف انگیزي همچون سقط جنین یا قتل ترحمی، هـیچ  ؤندارد. درخصوص س
 ۀروی کبراي داشتن یگوناگون ها و ادیان  ها، فرهنگ میان ملتهماهنگی مطالبه مشخص و 

 اخلاقی مشابه وجود ندارد.  
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 و» رقیق« اخلاق اي خاص، معمولاً هاي محلی و منطقه در نمونه ،ه بیان شدکهمان گونه 
. بـراي مثـال، ممنوعیـت    میان آنها مهم است کیکاین وجود، تف اند. با به هم آمیخته» غلیظ«

ســت و همــان قــدر در اهــاي مختلــف  اخــلاق اولیــه در فرهنــگ کیــهــا،  شــکنجه بچــه
تنبیه بدنی را بـراي   که چه چیزي یکاین ه در سنگاپور. اما درکو صادق است کسانفرانسیس

سنگاپور تفاوت وجود دارد. در و و کارا میان سانفرانسیسکند، آشک تبدیل می نجهکبچه به ش
بـه  لازم  شوند. جا، عناصر تاریخی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی بسیار زیادي وارد بازي میاین

و را بـه  کدرصدد است تا رسوم خـاص سانفرانسیس ـ ، امپریالیسم فرهنگی هکاست یادآوري 
  تسري دهند.و کنگاپور را به سانفرانسیسرسوم خاص س سنگاپور و متقابلاً

آنچـه از تمـایز وي میـان اخـلاق     یا نه مفهوم شناسی والزررا بپذیریم و اعم از اینکه ما 
از اینکـه  رسـد. مـن    نظر میه بروشن  املاًکاراده شده، قابل فهم و  »غلیظ«و اخلاق  »رقیق«

مـورد نظـر اسـت،    ه در اینجـا  ک ـ 19،»نوع خاصی از جهان شمول گرایـی «، والزرملاحظات 
. خوشـحالم نـد،  ک مـی تأیید  براي عموم بشر كاخلاق مشتر کمرا در خصوص یي ها تلاش

 متـر از ک 21»اخـلاق حـداقلی  « یـا  20»مینـه کاخـلاق  «ه از ک ـدهم  نمی در این ارتباط، ترجیح
 سخن بگویم. 22»حداقل گرایی اخلاقی«

حاوي معناي موهنی )، ismپسوند ( زبان انگلیسی، زبان آلمانی بیشتر از هر حال، دربه 
اخلاق به لحـاظ   ک، نه ی»حداقل گرایی« هکید دارد أکت والزر .است ایدئولوژي جدید کازی

را مشـخص  » اخـلاق نـاب  « کی، سکه به عکبل ،»م عمقک«و به لحاظ عاطفی  »تابع«محتوا 
 کتقلیل یافته به یو » مینهک« استاندارد اخلاقی کتعلق خاطر ما به ی، هر حالبه  23سازد. می

استاندارد حداقلی شده و تقلیل یافته و به سـختی   کمتر از یک ،استهکفرو اخلاق حداقلی و
اجمـاع حـداقلی و اجمـاع     کال مـا بیشـتر بـه ی ـ   ؤ، سعبارت دیگرقابل مشاهده نیست. به 

ثرت گـراي  کاجتماعی اولیه ضروري معطوف است تا استانداردهاي حداقلی. از دید جامعه 
 ـ هکاجماع اخلاقی به معناي توافق ضروري براستانداردهاي اخلاقی بنیادینی است  امروز، ه ب

توانـد   مـی هـاي سیاسـی، اجتمـاعی یـا دینـی،       گیري هاي موجود در جهت رغم همه تفاوت
 نش جمعی را فراهم سازد.کن براي زندگی انسان و کترین مبناي مم کوچک

 قاعده طلاییانسانیت:  .د
شـمولی   جهان کی اخلاق نه در .امري عینی استخلاق همواره به لحاظ پایه و مبنا، باري، ا
ه در معتقد است ک ل والزرکماییابد.  وضعیت محلی وخاص وجود می که در یکبل ،انتزاعی
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و » حداقل گرایـی « : دوگانگی میانمودها را گوشزد ن اینجا به ناگزیر باید برخی از دوگانگی
و  »شـمول  اخـلاق جهـان  «و میـان  » رقیـق و غلـیظ  «ی، میان اخـلاق  اخلاق» ثر گراییکحدا«
 ؟ندکعدالت را از واقعیت لبریز  تواند ها می آیا این دوگانگی هکجاست ؤال این. اما س»نسبی«

عینـی یـا هـر جلـوه فرهنگـی       املاًک ـد ک ـ کاسپرانتو (ی معادل اخلاقی در ک] ینیافت[
ضـروري، بـر طبـق نظـر     غیـرممکن و غیر اما همین امر  24ن است.کممغیر احتمالاً ،خاص)

توان  ه برخی بیانات معتبر از حداقل اخلاقی، میئاست. با این وجود، براي ارا» نکمم« والزر
دهد تا بـه نیابـت از مـردم     ان میکه به ما امکآن بخشی را  ،ها و تعهدات خود از میان ارزش

 .اختنیم، جدا سکپراگ راهپیمایی 
هـاي خـود فـراهم     هاي مشابه و فهرسـتی از پاسـخ   فرصتی از اوقات و فهرستتوان  می

 25نمـود. هـا تـلاش    هـا و پاسـخ   میان ایـن فرصـت   كشف وجوه مشترکو درجهت ساخت 
اي از استانداردهاي مقبول همـه جوامـع    مجموعه« شف، کمحصول نهایی این تلاش احتمالاً

واعـدي در  نجه، ظلـم و اسـتبداد و بـه احتمـال زیـاد، ق     کهمچون ممنوعیت جرم، فریب، ش
 26خواهد بود.» مخالفت با آنها

حداقل « ، آن راوالزربراي توصیف محتواي آنچه تر  نندهکاي متقاعد  شیوه توان میک، این
رده، سـه  ک ـآغـاز   ل والـزر ک ـمایه کجا، با تعقیب مسیري کرد. در اینتصور  نامد می» اخلاقی

 شود: میطرح مال قابل ؤس

با استناد به دلیلی مناسب، حصول اجماع بر اخلاق اولیه، و بالاتر از آن، بر برخـی   والزر
ه حصـول اجمـاع بـر    ک ـمعتقد بود  در عین حال،. دانست ن میکال و صور منفی را ممکاش

بـا اینکـه در اینجـا هـیچ     . ن اسـت کمم] تا حد زیاد غیـر هاي اخلاقی اخلاق متمایز [تفاوت
اخلاق حداکثري وجود نـدارد.  واقعی میان اخلاق حداقلی و  بر نفی دوگانگی دالّشاهدي، 

در عین حال، وجود نوعی پیوستگی، به درجات متفاوتی از عینیـت، حصـول اجمـاع میـان     
وجـود ایـن    ،البتـه . سـازد  ن میکها و مذاهب مختلف را مم ها، فرهنگ مردم وابسته به ملت

را به عنـوان   »عدالت«و  »صدق«یت، با قاطع والزر. پیوستگی، نیازمند مطالعه و تحقیق است
 برابـري در  در عـین حـال، مـا بایـد ارزش اولیـه     . هاي اخلاقی اولیه برگزیـده اسـت   ارزش

ه از بلک ـ ،هـاي خـاص و محلـی    وضـعیت  ویژه اگر در مقام سخن نه فقط ازه ب ـ  »انسانیت«
، همـواره بـه سـختی    علاوه بر این. نیمکم اضافه کرا نیز دست ـ   باشیم» نوع بشر«وضعیت 
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در معرض » غیر انسانی« واقعاًاي  ه شخص به گونهکاز زمانی  تر خشمگینانه توان فریادي می
 سیستم »آن«یا  »این« هتر از اینک توان تهمتی قوي به سختی می. شنید ،تهدید قرارگرفته باشد

یـو یـا   کودر نـورنبرگ، ت ( مه جنـایی کمحا کتوان ی به سختی می. یافت ،است» غیر انسانی«
 .یافت» جنایات علیه بشریت« مه عاملانکاز محاتر  مهم) لاهه

ننده بـراي توضـیح   کاي متقاعد  اي داراي پیشینه یهودي، به گونه به عنوان نویسنده والزر
دهد. اما، چه چیزي ما را از ارجاع به  ارجاع می» تورات« تاب مقدسکملاحظات خویش به 

اخلاقـی   ۀهـاي فلسـف   هاي دینی بـزرگ و سـنت   تسایر سن« نیز سنت یهودي و مسیحی و
نه فقط براي شرح وتوضـیح ملاحظـات    ،توان نمی چرا؟ باز داشته است» مربوط به نوع بشر

داد؟ مین محتواي عینـی مربـوط بـه نـوع بشـر بـه ایـن منـابع ارجـاع          أه براي تکبل ،خویش
بـراي رفتـار   ك، مشـتر هـاي اخلاقـی    یا دستورالعمل» اظهارات« ان یافتن برخیکتردید ام بی

منظور خود از این بیان را به صورتی  توان متفاوت وجود دارد. می املاًکهاي  انسان در سنت
هاي دینی و اخلاقی بـزرگ   ه درهمه سنتک ،»قاعده طلایی انسانیت« ساده با توسل به نسبتاً

اره هـاي ایـن قاعـده اش ـ    بنـدي  بـه برخـی از صـورت    جا، این. در ادشود، توضیح د یافت می
 شود: می
 27.»براي دیگران مپسندپسندي،  نمی آنچه براي خود«: نفوسیوسکـ 
انجام دهند، در مورد آنها انجام  تو دربارهه دوست نداري دیگران کآنچه را «خاخام هیلل: ـ 

 28».نده
 29.ه دوست داري مردم برایت انجام دهند، براي آنها انجام بدهک: آنچه را عیسی ناصريـ 
ه بـراي  ک ـه براي بـرادرش همـان بخواهـد    ؤمن نیست، مگر آنکاز شما م کی اسلام: هیچـ 

 30خواهد. خویش می
و باید بـا همـه مخلوقـات     ندارند دیگرکاین جهانی تفاوتی با ی ها در امور جینیسم: انسانـ 

 31.ه دوست دارند با آنها رفتار شودکنند کعالم آن گونه رفتار 
و لذت بخش نیست، براي دیگـري نیـز نخواهـد    ه براي من خوشایند کبودیسم: وضعیتی ـ 

بـر  راي خودم خوشایند و لـذت بخـش نیسـت،    ه بکتوانم وضعیتی  من چگونه می .بود
 32؟نمکدیگري تحمیل 

ند: ایـن  کشمرد، رفتار  ه خود ناپسند میکاي  س نباید با دیگران به شیوهکهندوئیسم: هیچ ـ 
 33.اساس اخلاق است
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، ه اثبات خواهـد شـد  کآن گونه  ،ینی بسیار زیاديثرهاي عکهاي بزرگ بشري حدا سنت
نباید در بررسـی و   در اختیار دارند. مسائل ساختاري و نهادي جامعه مدرن نیز به هیچ وجه

تحلیل نادیده انگاشته شوند. امروزه برخی مردم، بسیار مایـل بـه طـرد هنجارهـاي اخلاقـی      
قوانینی بـراي   آیا ما قبلاً؟ شود می همه از اخلاق سخن گفته این گویند: چرا آنها می. هستند

آیـا اجتمـاع    نـیم؟ ک نمی وضعیت نهادي شده زندگی کآیا ما در ی همه این موارد نداشتیم؟
 ـ  ها، قبلاً بین المللی دولت ه ساختارهاي حقوقی فراملی، فرا فرهنگی و فرادینی بسـیاري را ب

 ؟وجود نیاورده است

 ئولیته مسکنه فقط حقوق بل. 2
این تقاضا مطرح شد: اگر ، 1789مناظره بر سر حقوق بشر در پارلمان انقلابی فرانسه در در 

ي »هـا  ولیتئمس ـ«اي از  باید با اعلامیـه  بشر بخواهد تنظیم شود، الزاماً» حقوق« اي در اعلامیه
تنها حقوقی خواهند داشـت  ، ها در نهایت در غیر این صورت، همه انسان یب گردد.کبشر تر

رد کارک ـه بـدون حقـوق فاقـد    ک ،ها را ولیتئسی، مسکنند و دیگر کدیگر اعمال که علیه یک
 .رسمیت نخواهد شناخته خواهند بود، ب

 هاي بشر . مسئولیتالف

حقـوق  سـوي  از  ،ه هزاران سال قبلکیابیم  را میهایی  ولیتئمس ،ما درگذشته تاریخی خود
ه در آن ک ـنـیم  ک اي زندگی می جامعه، در 1789اند. دویست سال پس از انقلاب  شدهتدوین 

 گونـه  هـیچ ه ک ـبـدون این  ،شوند دیگر به حقوق متوسل میکر علیه یبها مستمر  افراد و گروه
تواند خانه یا خیابانی بسازد؛ یا مقـام   سی میکولیتی براي خویش قائل باشند. به سختی ئمس
حقوق مربوط به آن توسـل  ه به ، مگر آنکاي را به تصویب رساند نامه ولی قانونی یا آیینئمس

در مقابـل دولـت   به ویژه  ،»حقوق«تحت عنوان  توان می شماري را امروزه دعاوي بی. جوید
از دعـاوي و  کنـیم کـه سرشـار     زنـدگی مـی  اي  مـا در جامعـه  علاوه بر این، مطرح ساخت. 

یـن رو،  ااز  34.شـود  ظـاهر مـی  » جامعه متنـازع فیـه  «ک به صورت ی ه غالباًاست ک یمطالبات
ه در جمهـوري فـدرال آلمـان بـه     کتبدیل شده است، نامی  35»دولت قضایی«ک ت، به یدول

 که یکجایی ؛ استکمریآمصداق این وضعیت، ایالات متحده ترین  دولت داده شد. برجسته
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 3هـاي قضـایی آن بـه حـدود      هزینـه  سوم حقوق دانان جهان در آن به فعالیت مشغولند، و
، بـه  هـا  ولیتئید مجدد بـر مس ـ أکآیا ما نیازي به ت 36.شدک درصد درآمد ناخالص ملی سر می

بـراي تعـدیل ایـن همـه     ، هاي قانونی بسیار توسعه یافتـه خودمـان   درخصوص دولتویژه 
 توجیه شده بر حقوق نداریم؟ پافشاري

واژه بیـان   کهـر سـه بـا ی ـ    39،و وظیفـه  38»الزام« 37،»ولیتئمس«زبان آلمانی واژهاي  در
. اربرد قرارگرفتـه اسـت  ک ـسـوء   به صورت نادرسـتی مـورد   40»وظیفه«واژه  ،شوند. البته می

 ـ، نسبت به مقامات، رهبر، مردم، حزب و پـاپ  »وظیفه« هـاي سلسـله    ایـدئولوژي  وسـیله ه ب
. اسـت مورد حک و اصـلاح قـرار گرفتـه    آن، گوناگون مراتبی توتالیتر و استبدادي از انواع 

ه به اطاعت از اقتـدار  ک ،یی»سوگندها«ۀ یا بر پای» وظیفه« هاي مخاطره انگیزي خارج از جرم
نبایـد  ک از ایـن دو،  ی هیچ. نظم است، نظم وظیفه، وظیفه و. شود گردد، واقع می الهی برمی

امري غیراخلاقـی   ،لیساکخواه از دولت و خواه از  ،ورانهکورکشعار تبدیل شوند: اطاعت  به
به د ما را از ارجاع به مفهوم وظیفه، ها نبای از این سوء استفاده کاست. در عین حال، هیچ ی

[خطیـب معـروف    سیسـرو زمـان   متمایز باز دارد. مفهوم وظیفه، تاریخی طولانی ازاي  شیوه
لیـدي  کی از مفـاهیم  کی ، بهانتکایمانوئل دارد و از طریق  42میلاناسقف  41،آمبروزرومی]، 

 .مدرنیته تبدیل شده است
 ،انـت کلیـدي  کدر اندیشـه  ، بـه ویـژه   وظیفه هکدور داشت  این واقعیت را نباید از نظر

هـا   از امیال طبیعی، غرائز، سائق ه صرفاًک ،موجود عقلانی از حیوانات کانسان را به عنوان ی
موجـود   کانسـان نیـز ی ـ   ،سازد. البته نند، متمایز میک یا فشارها بیرونی و پرورش تبعیت می

هرگونه الزام از خرد خـویش   فارغ ازدر نتیجه  طبیعی و املاًکه به صورتی ک ،عقلانی صرفاً
ان کام . انسانند، نیست. انسان هم موجودي عقلانی و هم در معرض سائق هاستکتبعیت 

 »فرصت«ک یشود دارد. این خود،  ردن بر طبق خردکتصمیم سازي در شرایط آزاد و عمل 
لی مـدرن  ه در مفاهیم اصکآن گونه ، است. وظیفه به این معنا »کریس« کی ،در عین حال و

ننده و در عین حال، معطـوف بـه   کیعنی ادعاي داشتن خرد الزام  ،الزام کفهم شده است، ی
 سـایر اقتـدارهاي بیرونـی (خداونـد، قـوانین اثبـاتی) را اسـتثنا        آزادي است. وظیفه، اصـولاً 

م کتبعیـت قـوانین حـا    نیازي از ومت الهی، به معناي بیکزیرا استقلال انسان در ح؛ ندک نمی
  .نیست بیرونی
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الـزام اخلاقـی را    که وظیفه، هـر چنـد ی ـ  که، توجه به این امر مهم است کاینعلاوه بر 
نـار زدن اقتـدارهاي   کی نیست. وظیفه، ضـمن  کالزام فیزی کی ،ولی این الزام، ندک اعمال می

ه اخلاقـی  ک ـبل ،اي یـا اقتصـادي   حرفه ه نه صرفاًکدلیلی  ؛ندک دلیل تبعیت می کبیرونی از ی
ند. گفتمان مدرن راجع به حقوق بشـر  ک نش اخلاقی ترغیب و الزام میکاست و انسان را به 

انـد، امـا    ولیتئمتضـمن مس ـ  ها، تلویحاً ه همه حقوقکچیز را مغفول نهاده است وآن این کی
  .شوند نمی ها از حقوق ناشی ولیتئهمه مس

ی بیشترعام و کی بیشتر خاص، یکیرد: کم یاین موضوع را ابتدا با سه نمونه اثبات خواه
هـا   ولیتئها و مس ـ تعریف دقیق تري از ارتباط میان حقوق ،شمول و سپس جهان املاًکی کی
 دست خواهم داد.ه ب

از  روزنامـه نگـار   کروزنامه یا ی که یکاست » آزادي مطبوعات«نمونه بیشترخاص: . 1
شـود. مفـاد آن ایـن     مـی  دولت قانونی مدرن تضمین وحمایت کبرد و توسط ی آن بهره می

نبایـد بـه ایـن    تنها روزنامه نگار و روزنامه حق دارد آزادانه گزارش دهد. قانون نه  هکاست 
آن را ، ند و حتی در صورت نیـاز کدر مقابل از آن فعالانه حمایت باید ه کند، کحق تعرض 

ولیت دارند تا حق این روزنامـه  ئاز این رو، دولت و شهروند مس. ندکبا اقتدارخویش تثبیت 
هر حال، ایـن حـق بـه هـیچ     به یا این روزنامه نگار را براي گزارش آزادانه محترم شمارند. 

 ولیت روزنامه نگار یا خود روزنامه را براي گزارش واقعی و بـی طرفانـه محـدود   ئوجه مس
 ارک ـاري افک ـسازد. روزنامه و روزنامه نگار حق مخـدوش سـاختن واقعیـت و دسـت      نمی

 ند.که باید صادقانه اطلاع رسانی کبلندارد،  عمومی را
ه توسـط  ک ـدارایـی و ثـروت اسـت    در برخـورداري از  نمونه بیشتر عام: حق هر فرد . 2

را ، افـراد شـهروند  سایر دولت یا  ،دیگران، دولت قانونی مدرن تضمین شده است. این حق
قـانونی در آن اجتنـاب   از تصرف غیر را محترم شمرده ویت فرد کسازد تا مال ملزم می قانوناً
 .ورزند
ناب از مصرف ایـن  را در اجت کولیت شخص مالئهر حال، این حق به هیچ وجه مسبه 

هـاي   آن را بـه شـیوه  او تنهـا مجـاز اسـت     .بـرد  نمـی  اجتماعی از میانمال، در مصارف ضد
نیـز   و براي مهارحرص پایان ناپذیر انسان بـراي پـول، پرسـتیژ و مصـرف    اجتماعی مقبول، 

 ند.کها مصرف  ها و میانگین براي توسعه برخی سهمیه
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 ،است. این حـق او عام: آزادي هر فرد براي تصمیم گیري بر طبق آگاهی  املاًکنمونه . 3
سازد تا این تصمیم آگاهانه و آزادانه را محترم  ملزم می را قانوناً، افراد یا دولتیعنی دیگران 
 .تضمین شده است یلات دولت حفظ وکوسیله تشبه . این آگاهی فردي، شمارند
نیسـت تـا در هـر     هاي اخلاقی افراد ولیتئهرحال، این حق به هیچ وجه متضمن مسبه 

ها باشـد، از آن   ولیتئه این خودآگاهی نامطلوب یا مغایر با آن مسکزمانی به ویژه  وضعیت،
قـوق متضـمن   ایـن ح  هک ـایـن اسـت   آیـد،   کنند. آنچه از همـه ایـن مباحـث برمـی    تبعیت 

انـد. ولـی بـه هـیچ وجـه همـه        ها خود الزامات قانونی ولیتئهاي معین و این مس ولیتئمس
شـوند. الزامـات اخلاقـی اصـیلی نیـز وجـود دارد.        نمـی  ها ازحقوق قانونی ناشی ولیتئمس

قـانون   دارطرف ـ) اندیشمند پروتستانی اخلاق گـراي  1694 -1632( ساموئل وان پوفندورف
میان دو چیز تمایز نهـاده قائـل   )، 1786 -1728( موسی مندلسونودي طبیعی و فیلسوف یه

 اند: شده
ه ک ـیا الزامات در معنی محدود: آن دسـته از الزامـات قـانونی اسـت     » املک« الزامات. 1

ه دولت آنها را تقویـت  کبراي حرمت نهادن به آزادي اندیشه و مذهب مطرح شده، الزاماتی 
 ؛  شمارد میرده و تخلف از آنها را مجازات ک

یا الزامات در معناي گسترده: آن دسته از الزامات اخلاقـی همچـون   » املکنا« الزامات. 2
بینش و بصیرت شخص مبتنی است و دولت ـ مگر   ه برکالزامات آگاهی، عشق، و انسانیت 

هاي  آنها و نیز محدودیت اعتبار ند. دولت اهمیت وکتواند آنها را الزام  نمی دولت توتالیتر  ـ
 رسد:  اتی لازم به نظر میکملی آنها را نهادي سازد. در اینجا، توجه به نع

ایز میـان الزامـات حقـوقی و    تم ـ؟ حقوق بدون اخلاق چه وضعیتی خواهـد داشـت  . 3
 ـ ،ایـن تمـایز  . میان سطوح حقوق و اخلاق مهم خواهد بـود تر  براي تمایز دقیقاخلاقی،  ه ب

 .زیادي داردویژه در مقام اجراي حقوق بشر استلزامات 
اعتبـاراخلاقی را   کتوانـد ی ـ  سی مـی کآیا شود: روشن پیش از هر چیز، باید این سؤال 

سـطوح قـانون و اخـلاق از    ؟ به همه بشریت تعمیم دهد، یه بر مبانی حقوق بشرکبا ت صرفاً
اربرد قانون ازقبل نوعی اخلاق را کند: خاستگاه و نیز تحقق و ا هم مرتبطه بسیاري جهات ب

رود. از این رو، سـطوح   نمی از سوي دیگر، اخلاق نیز در قانون تحلیل گیرد. می پیش فرض
اي براي حقوق بشـر   این موضوع، اهمیت ویژه. دیگر متمایزندکقانون و اخلاق در اصل از ی

 دارد.
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ایـن  . هاي حقوق بشر بیان شـده اسـت   ه درقالب اعلامیهکها حقوق بنیادینی دارند  انسان
هاي دولت و افراد شهروند براي رعایت و حمایت از این حقـوق   یتولئحقوق منطبق با مس

الزاماتی قانونی هستند. ما در اینجا در سـطح قـانون، قـوانین،     ،این حقوق. تنظیم شده است
ه رفتار کمقررات، قوه قضایی ونیروي پلیس قرار داریم. معنی این سخن، در عمل این است 

توانـد دسـتاویز واقـع     می قانون اصالتاً .شود ون میظاهري در مطابقت و پیروي از قانون آزم
 .شود و در صورت نیاز تقویت گردد

ه از قبـل بـه اقتضـاي    کهاي اولیه دارند  ولیتئها هم زمان برخی مس در عین حال، انسان
هیچ قانونی نیست. برخـی الزامـات اخلاقـی     برایشان تعیین شده و مبتنی بر نشخصیت آنا

سـطح اخـلاق، رسـوم، خـود      اینجـا، در  بق با قانون نیستند. مـا در منط ه دقیقاًک وجود دارد
گـرایش و   هک ـمعناي این سخن در عمـل ایـن اسـت    . شهودي و... قرارداریم كدر، آگاهی

تـوان تحـت    نمی این تمایل را رو،  . از اینردکتوان آزمون  نمی خوب درونی را تمایل اخلاقاً
  .ردکقانون برد، و بدان الزام 

از حقوق بشر ناشی شـده باشـد،    ه صرفاًک ،هیچ نوع اخلاق جامع انسانی ،هحاصل اینک
بـا   بایـد  امـا  ،بنیـادي اسـت   هـا اساسـی و   اگـر چـه بـراي انسـان     حقوق بشـر  .وجود ندارد

ه قبل از قانون وجود دارند، پوشـش داده شـوند. قبـل از هـر نـوع      ک ،هاي انسانی ولیتئمس
ولیتی آگاهانـه فـردي   ئلال اخلاق و خود مسگذاري، استق هر وضعیت قانون تدوین قانون و

 ه پیوند خورده است.هاي اولی ولیتئه با مسک ه نه فقط با حقوق اولیهکوجود دارد 
قـانون و اخـلاق نـه    ؛ زیـرا  پیامدهاي بسـیار مهمـی دارد   »اخلاق«و  »قانون«تمایز میان 

فاقـد   انون غالبـاً دیگر داشـته باشـند. ق ـ  کتوانند جدایی و تمایز از ی ه میکهمانندي پیشینی 
ک یا طرفین رقیب، اگر ی ویژه در مورد سیاست صادق است.ه ب ،این موضوع. رد استکارک

ره و توافـق  کبراي رعایت آتش بس مورد مذا هده، به طور پیشینی اراده اخلاقی،معا کدر ی
هاي  هاي آتش بس مورد امضاي طرفین، توسط قدرت نداشته باشند، در آن صورت، معاهده

احـزاب بـه محـض یـافتن      .هاي قانونی آنها بدون استفاده خواهند بود همه ظرفیت بزرگ و
مایل به جنگ ادامـه خواهنـد داد.    ،فرصت مناسب و با توسل به توجیهات سیاسی و قانونی

 املاًک ـبه صورتی  ،»معاهدات باید رعایت شوند« تحقق عینی اصل بنیادین قانون بین المللیِ
به مـتمم رمـزي    صرفاً ،ین معاهده بستگی دارد. این اصل بنیادینقطعی به اراده اخلاقی طرف
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تـرین   مک ـحتـی مح  نیـاز دارد » ه هسـتند ک ـ[=قوانین و معاهدات] آن گونه  امور« :كبیسمار
دریـک  سـویگی اعـلان شـده     کگذاري شده و ی هاي روان پایه قانونی نیز بر شن هاي پیمان

  وضعیت متغیر اعتباري ندارد.
مناسب بودن تمایز میان حقوق ، )1960 -1874( س هوبرکماالملل، در سطح قانون بین 

حقـوق سویسـی    کبـه عنـوان ی ـ   نـه فقـط  ، هوبرساخت. خاطرنشان  1955و اخلاق را در 
ل دادگاه بین المللی عدالت در لاهـه  که همچنین به عنوان دبیر کبل ،مشهور روابط بین الملل

 ـ1945 -1928صـلیب سـرخ (  میته بین المللی کل ک) و دبیر 1928 -1925(از  ملات أ) در ت
ه در وراء و مـافوق  قـانون، ک ـ به عنوان استعلاء دهنـده   ،را» اخلاق بین المللی« خود، مفهوم

از  43اي در قـانون نـدارد.   قانون استقرار یافته، بسط داده است. از این رو، این اخـلاق زمینـه  
ک هـیچ ی ـ  ،و نه اخـلاق  نه قانون« حقوق دان بین المللی، اصل موضوع این است: کنظر ی
ه ک ـاخلاقی ؛ نوعی اخلاقی نمایان سازد روند طولانی بدون اقتدار کتواند خود را در ی نمی

ه رسـوم صـرف را بـه اخـلاق ترفیـع      کدر وراي آنها استقرار یافته و از قلمرو برتر دیگري، 
هـا،   دولـت ه به اقتضـاي اسـتقلال   کدر رابطه با قوانین بین المللی » ناشی شده باشد. دهد می

وظیفـه تعیـین معیارهـاي لازم    « سیاسی وجود دارد، اخلاق كآزادي بسیار زیادي براي تحر
  »ها را بر عهده دارد. نش سیاسی و تعیین محدودیتکبراي این قلمرو گسترده از 

 الـزام خودآگـاهی نهفتـه در    آموزه رومیایی: اگر اخلاق، تمایل اخلاقـی و  کیاساس بر 
اغـذ  کبـر روي   ه صـرفاً مان صلح، ک ـپی کی؟ آیند ار میکانین به چه وراي قوانین نباشد، قو

ایـن پیمـان   ؟ زیرا آید ار میکها راه نیافته باشد، به چه  نوشته شده و به ذهن و اندیشه انسان
ها جـاي داشـته باشـد. از ایـن حقیقـت       ه در ضمیر انسانکعقلانی نیست  رویداد صرفاً کی

هـا بـراي    و انسانیت، به بصـیرت و اشـتیاق انسـان    ه تحقق صلح، عدالتکرد کنباید غفلت 
! ک بنیـان اخلاقـی اسـت   اعطاي اعتبار به قوانین بستگی دارد. به بیان دیگر، قانون نیازمند ی

  :نظم نوین جهانی این است کزیرا معناي ی
ها خلق یا حتی  با قوانین، معاهدات و آیین نامه تواند صرفاً ، نمینظم جهانی بهتر کی. 1

  ود.تقویت ش
ه همزمان باید ذهـن  کولیت و الزاماتی ئمندي به حقوق بشر، نوعی آگاهی از مس. تعهد2

 گیرد. ها را مخاطب قرار دهد، پیش فرض می و دل انسان
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یابد. از این رو، هیچ نظم جهانی نوینی بـدون   نمی قانون بدون اخلاق استمرار وجود. 3
 اخلاق جهانی بوجود نخواهد آمد. کی

از آن یـاد  » اخـلاق جهـانی  « شمول یا آنچـه تحـت عنـوان    اخلاق جهان کاز این رو، ی
معـین در   املاًالاهیاتی ک ـ نظریه فلسفی یا کبه معنی ی» اخلاق براي جهان«معادل شود،  می

ها و هنجارهاي اخلاقی نیست؛ اخلاق جهانی به معنـاي نگـرش    ها، ارزش خصوص نگرش
عی فهم شده اسـت. بـه هـر حـال، واژه     اخلاقی پایه انسان است که به صورت فردي یا جم

» جهـانی «هاي غیرژرمنی کـاربرد چنـدانی نـدارد. حتـی واژه      ) در بیشتر زبانethosیونانی (
)worldتواند با واژه ( ) نیز نمیethos  درکاربرد آلمانی آن ترکیب شود؛ زیرا ما هنگامی کـه (

جهـانی وجامعـه جهـانی    به صورتی کاملاً طبیعی از تاریخ جهانی، سیاست جهانی، اقتصـاد  
 کنیم.  گوییم، تنها از یک واژه مفرد استفاده می سخن می

هاي آن در سـایر   )، معادلWeltethosآلمانی، یعنی (با ترجیح واژه مورد استفاده در زبان 
) در ethique planetaire) در انگلیسـی؛ ( global ethic) یا (world ethicها عبارتند از: (  زبان

ــه؛ ( ــپانیا؛ (etica mundialفرانس ــا؛ (etica mondiale) در اس ) در svetovy etos) در ایتالی
  و غیر آن. چکسلواکی

هـاي   چه اخلاق جهانی و چه سایر معادلشمول،  جهان به هر حال، این واژه چه اخلاق
آنچه مهـم اسـت معنـا و مضـمون آن اسـت. در زبـان       . ندک نمی فوق باشد، تفاوت چندانی

، اخلاق جهانی کیا ی ،تواند از اخلاق جهان شمول یا اخلاق عام بشریت آلمانی شخص می
از سـوال از  تـر   ال از ذات و ماهیت این اخلاق بسـیار مهـم  ؤعام و همگانی سخن گوید. س

تـوان در قالـب    ه الزامات این سنخ اخلاق جهانی را چگونـه مـی  کواژه شناسی آن است: این
ه اند ک ل یافتهکاي ش بر چه پایههنجاري عینی،  هاي ؟ قضاوتردکمفاهیم عینی فرمول بندي 

تواند با توسـل بـه خـرد انتقـادي      سی میکآیا ؟ مورد نیاز زنان و مردان خواهند بود مستمراً
تواننـد   هـاي دینـی و اخلاقـی بـزرگ بشـري مـی       آیا سـنت ؟ ندکخود معیار، از صفرشروع 

 هند؟دست ده اخلاق جهانی ب کهاي تماسی براي فرمول بندي ی انونک

 اخلاق جهانی  ک. اولین فرمول بندي ی3
اخلاق جهانی به معناي  کی هکنم ک رار میکت مجدداًهر گونه سوء فهم،  براي پیش گیري از

شـمول واحـد، فراسـوي     دین جهان کایدئولوژي جهانی جدید نیست، تا چه رسد به ی کی
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. دین بر سایر ادیـان نیسـت   کهمه ادیان موجود؛ اخلاق جهانی، همچنین به معناي تسلط ی
ي الزامـی،  هـا  به معناي اجماع اساسی بـر ارزش بیان شد، اخلاق جهانی  ه قبلاًکهمان گونه 

اي دیـر یـا زود    ه بدون آن، هر جامعهکهاي اساسی شخصی است  معیارهاي قطعی و نگرش
ال ؤگیرد. اما اگـر س ـ  تاتوري جدید در معرض تهدید قرار میکدی کآنارشی یا ی کبوسیله ی

شـمول   نـه متوقـع حفـظ واژگـان جهـان      در خصوص اجماع اخلاقی پایه باشد، من مطمئناً
خـواهم  تـر   ه در صدد، تعیین محتواي این اجماع به صورت دقیقکگرا و قاعده طلایی  عمل
ال ؤابتدا بایـد س ـ  ،ردن بیشتر اخلاق جهانی باشدکسی در صدد عینی کهر حال، اگر به بود. 

 د:ساز طرحصوري ذیل را م
 ؟شود می اخلاق جهانی، با چه معیارهایی مشخص و متمایز کی. الف

 دو از نـیم، بایـد  کاگر ما این گفتمان را در چارچوب فلسفه و علوم سیاسی جدي تلقی 
 :چیز اجتناب ورزیم. مفهوم شناسی والزر در اینجا مفید خواهد بود

 ـ نمی ل عینی از اخلاق جهانی، صرفاًکش کی. 1  ـ» رقیـق « اخـلاق حـداقلی   کتواند ی ه ب
هاي ملهم از فلسـفه تحلیـل زبـانی،     هاي مفید فلسفی، اعم از توصیه توصیه ۀدست دهد. هم

ل عینـی  کنظریه تاریخی باید مورد توجه قـرار گیرنـد. ش ـ   کی فورت یاکنظریه انتقادي فران
یـان و  ه فیلسوفان نیز همچـون لاادري گو کاي فرمول بندي شود  اخلاق جهانی باید به شیوه

بـراي ایـن   کن، ن است در زمینه استعلایی ممکاگر چه مم. ملحدان آن را از آن خود بدانند
هـاي فلسـفه اخلاقـی     سی نظریـه کنظر نداشته باشند. در عین حال، اگر  كل عینی اشتراکش

هـاي   از تعمـیم  اخلاق جهانی عینی مورد توجه قرار دهـد، احتمـالاً   کدر ساختن ی اخیر را
گرا فراتر نخواهد رفت. در این خصـوص، اندیشـمندان و قشـر     هاي عمل لله ساز و مدئمس

 رده بیشتر باید مورد توجه باشند.کتحصیل 

» غلـیظ « ثريکاخلاق حـدا  کتواند ی ، نمیل عینی از اخلاق جهانیکش کی. همچنین 2
 مناسـب باشـد و   ل عینی در سطوح اقتصادي و سیاسی نیز بایدکاین ش ،دست دهد. البتهه ب

درعین حال، . ندکنظم اقتصادي، اجتماعی و محیطی حمایت  کال در مسیر ینیروهاي فعاز 
بـه تـدابیر   الات معطـوف  ؤهاي مستقیمی در خصوص س ـ ل عینی بخواهد گزارهکاگر این ش

. بدهد وگو گفتهمچون تضاد خاورمیانه یا راه حلی براي بحران سیاسی یا اقتصادي جهان، 
بـه درون گـرداب بـزرگ     از اخلاق جهانی نیز مسـتقیماً  »غلیظ« ل عینیکدر آن صورت، ش
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به حل  کمکاین اخلاق بیش از  .جهانی فرو خواهد رفت ـ   گوها و تقابلات سیاسیو گفت
د. از ایـن رو، هـیچ نظریـه غربـی     کرخواهد تر  آنها را عمقاختلافات و مشاجرات سیاسی، 

ل عینـی  کش فرض این ش ـه پیکتوان یافت  نمی اي در خصوص دولت یا جامعه مدرن ویژه
سـه هـدف    تـر، بایـد از همـین آغـاز از     ل عینـی کش کبراي ورود به ی از اخلاق قرارگیرد.

 :مهجور اجتناب شود
ل عینـی از اخـلاق جهـانی بایـد از     کش ـ کخوانی اعلامیه حقوق بشر: ی ـازو ب رارکت. 1

قض شـده و  مغفول، ن ه غالباًکچیزي ؛ ندکحمایت اخلاقی ، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل
، ندکرار کهاي اعلامیه حقوق بشر را ت ل عینی تنها گزارهکشود. اگر این ش فرعی انگاشته می

ان تحقق خواهد داشت. اخلاق بیش از کل عینی نیز امکدر آن صورت، اعلامیه بدون این ش
علاوه بر ایـن کـه،   حقوقی [اهمیت دارند].  بیش از الزامات صرفاً ،و الزامات اخلاقی ،قانون
هاي شـرقی   ها و فرهنگ ویژه توسط ملته ه بهایی ک ل از اخلاق عینی از مسوولیتکاین ش

 .ه نباید اتفاق بیفتدکاست » غربی« اقدام نوعاً ک، یامرالزام شده، نباید طفره رود. این 
بیان نباید از  ل عینی از اخلاق جهانی مطمئناًکش کگر: ی موعظه اخلاقی سفسطه کی. 2

ارا نامناسب هراسی داشته باشد. براي مثال، براي توجه به همه ابعـاد  کآشحقایق و مطالبات 
ردن کبـا بلنـد   صـرفاً  ،ل عینـی کس را نادیده انگارد. اما اگر این ش ـکزندگی، نباید قلمرو س

 در انبوهی از تعهدات، فـرامین  یا مجدداً، ندکتهدید ابتدایی موعظه  کانگشت اعتراض یا ی
ل عینـی بخواهـد اظهـارات الـزام آوري در     کاگر این ش ـ ،یقتو در حق قواعد پنهان گرددو 

مخالفـت   پـذیر بـا   اي توجیه ، در آن صورت، به شیوهندکخصوص هر معضل محتملی ارائه 
اجماع  کیابی به ی اي براي دست زمینه چبیشتر زنان و مردان معاصر مواجه خواهد شد و هی

ه در ک ـ ،ق یا مـرگ ترحمـی  الاتی درخصوص طلاؤفراهم نخواهد ساخت. براي ورود به س
ل عینـی از  که ساز و جدال برانگیز است، بایـد ایـن ش ـ  و ادیان مسئلها  ها، فرهنگ همه ملت

 نهاده شود. نارکاخلاق ازهمان آغاز 
توانـد مـورد    مـی  مطمئناً، ل عینی از اخلاق جهانیکش کبیانیه دینی شورانگیز: ی کی. 3

ه جهـان  انـد ک ـ  ه متقاعد شدهکسانی . کتوجه و مقصود مردم داراي انگیزه مذهبی واقع شود
ل کتجربی موجود، حقیقت و واقعیت روحانی مطلق، غایی و متعالی نیست. اما اگر این ش ـ

نظـم جهـانی، خلاقیـت روحـانی، وحـدت      ، یهانیکخودآگاهی  کعینی به سادگی بتواند ی
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 44»وطـن مـام  « افسانه بینش روحانی از جهان بهتر یا صرفاً کی ق فراگیر وشمول، عش جهان
واقعیـت اقتصـادي،     هاي فوق، توجه جـدي و بـه   در انجام نقش تبلور و تجسم بخشد و را

ل عینـی از  کایـن ش ـ ، سیاسی و اجتماعی جامعه صنعتی بسیار پیچیده امروز مبذول ننمایـد 
 ـ فرمول سی بخواهد درطرح و حتی درکر اخلاق، با واقعیت بیگانه خواهد بود. اگ  کبندي ی

علامیه ا کار بندد. یکباید معیارهاي رسمی ذیل را به  اخلاق جهانی عینی موفق باشد، الزاماً
 ذیل برخوردار باشد:هاي  باید از ویژگی الزاماًرسمی در خصوص اخلاق جهانی، 

 ،ه در واقـع هسـت  ک ـنـه  بینانـه آن گو  ارتباط با واقعیت: جهان باید به صـورتی واقـع  . 4
جـا بـه   باشـد، و سـپس از آن  » آنچه هست« رو، نقطه شروع همواره باید ملاحظه شود. از این

ه در ابتدا جهان شمول کمعناي واقعی هنجارهایی  كد. براي دربرو ، پیش»آنچه باید« سمت
انسـانی   آنچـه حقیقتـاً  . هاي منفی معین ضروري اسـت  ردن با تجربهک رسند، آغاز به نظر می

هاي بسیاري از  تواند نمونه سی میکاما هر. شود نمی آسانی تعریف و تعیینه همواره باست، 
 .دست دهده غیر انسانی است، ب آنچه واقعاً

هـاي الزامـی،    تر، سطوح ارزش اخلاقی: مراد از سطوح عمیقتر  نفوذ به سطوح عمیق. 5
اخـلاق جهـانی نبایـد در سـطح      هاي پایه درونی اسـت. اعلامیـه   معیارهاي قطعی و نگرش

نیز نبایـد در سـطح    هاي قانونی مرتبط با موضوعات خاص و حقوق مدون و بخش، قوانین
 .هاي سیاسی عینی پیشنهادي متوقف بماند سیاسی راه حل

هـاي   اربرد اسـتدلال ک ـاز  برخورداري ازجامعیت عام و همگانی: در این اعلامیه بایـد . 6
ه کهر چیز باید به زبانی اظهار شود  ر حوزه، اجتناب شود.از ه کادمیکفنی و اصطلاحات آ

هـاي   همچنـین بتـوان آن را بـه زبـان    . حتی خواننده عادي روزنامه نیز به فهم آن قادر باشد
 .دیگر ترجمه نمود

اعلامیه اخلاق جهانی باید بتواند اتفاق نظر اخلاقی  داشتن قابلیت براي جلب اجماع:. 7
هاي اخلاقی باید از آنچه  ند. از این رو، گزارهکی و عددي را جلب مکاتفاق نظر  و نه صرفاً

هاي دینی خـاص منـع شـده، اجتنـاب      هاي اخلاقی یا سنت به صورت پیشینی توسط سنت
عکـس  شـوند، نتیجـه    ه به مثابه انحراف از احساسات مذهبی انگاشته میکنند. اعتراضاتی ک

اخـلاق   کبنـدي ی ـ  نیاز بـراي صـورت   هاي مورد ویژگی ه درجه پیچیدگی وکسی ک دارند.
اي را  ان و بدبینان تحقق چنین پـروژه کاکرد اگر شکند، تعجب نخواهد کجهانی را ملاحظه 
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کـه  ان و بدبینان باید گفته شـود  کاکهر حال، به این ش. به ن بینگارندکممغیر املاًکیا  تقریباً
این شرایط صوري بـه صـورت   وار ناگزیر به ارائه  استدلال نظام که براي یافتن یکمن با این

فراینـد   بایـد در  پیشینی [ماقبل تجربی] هستم، اما در عمل آنها اموري پسینی هستند و الزاماً
از محتواي خاص اخلاق جهانی به صورت جـدي مـورد توجـه    تر  تعریف دقیق کنیل به ی

یهوده باخلاق جهانی  کبندي ی ان فرمولکگو در باب ام و واقع شوند. به عبارت دیگر، گفت
ه بـه صـورت دقیـق، بـا     ک ـبعـد از آن   اولین اعلامیه اخلاق جهـانی نیـز تقریبـاً   است؛ زیرا 

 .ور تطبیق داده شد، اعلام وانتشار یافتکمعیارهاي صوري مذ
شـود؟ بـراي اولـین بـار در      اخلاق جهانی به لحاظ محتوا چگونه مشخص مـی  کی. ب

 6500ت کبا شر1993سپتامبر  4ست تا اگو 28تاریخ ادیان، انجمن پارلمان ادیان جهانی در 
اي در خصـوص اخـلاق جهـانی     یل گردید و اعلامیـه کو تشکاکنفر از ادیان مختلف، در شی

ت در تهیـه پـیش   کمشـار  ه افتخـار حضـور در آن جلسـه و   ؤلف سطور، کم. منتشر ساخت
ی لی مبانی این اخلاق و فرایند مشـاوره بـین الملل ـ  کنویس آن را داشت، گزارشی از تاریخ 

 45.ی از آثـار خـود منتشـر سـاخته اسـت     ک ـی گسترده و درون دینـی در خصـوص آن را در  
گوهاي شدیدي را در خلال پارلمان و فترفت، این اعلامیه، گ انتظار می املاًک هکگونه  همان

ه بیشـتر ادیـان در تضـادهاي    ک ـدر زمانی  هلب توجه اینکته خوشایند وجاکبرانگیخت. اما ن
ادیـان بسـیار    کوچ ـکداران بـزرگ و   خونین درگیـر بودنـد، طـرف   هاي  سیاسی و در جنگ

شمار موجود در  منان بیؤمختلف، این اعلامیه را با طرح مواضع خویش و به نمایندگی از م
اسـاس یـک فراینـد گسـترده از      نـون پایـه و  کاکردند. این اعلامیه، ره زمین تهیه و تنظیم ک

زیادي به طـول خواهـد انجامیـد. جـاي      مدت ه مطمئناًکو تصدیق است تأیید  گو وو گفت
 ـ    و گفـت رغم همه موانع، ه ه بکامیدواري است  وقـوع خواهـد   ه گـو در میـان همـه ادیـان ب

این اولین اعلامیه در خصوص الزامات بشر همچـون اولـین اعلامیـه حقـوق      ،پیوست. البته
 ود.ش آغاز تلقی می که یکپایان  کا، نه یکمریآدر ارتباط با انقلاب  1776بشر در 

اگو کقـاطع اعلامیـه شـی   تأییـد   ننده براي این پـذیرش، کهاي بسیار امیدوار ی از نشانهکی
و وزراي برجسته تحت زعامت صـدر   ساي پیشین دولتؤر 46توسط گزارش انجمن تعامل

درجسـتجوي  «تحت عنوان این گزارش،  47اعظم پیشین آلمان فدرال هلموت اشمیت است.
ارشناسـانی از ادیـان   کبـا حضـور    1996مـارس   24تـا   22از» اخلاق جهـانی  استانداردهاي
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و در مجمـع عمـومی انجمـن تعامـل در      گرفت مورد بحث و بررسی قرار مختلف در وین
  48.به تصویب رسید وورکوندر شهر  1996می 22

رده و هنـوز هـم   ک ـدر جهان بازي  ه ادیان غالباًکاي  مردان از نقش منفی این دولت ،البته
تبلیـغ   »دیـن «ه به نام کهایی  گرایی دینی و تندروي ن همچنین از افراطنند، آگاهند: جهاک می

، اما این مسائل، ایشان را از توجه به نقش مثبت ادیـان  49.آزرده خاطر است، شود و عمل می
باز نداشته است: نهادهـاي دینـی هنـوز هـم بـر       كدر ارتباط با اخلاق انسانی مشتربه ویژه 

 ـ 50هسـتند  یکوفاداري صدها میلیون انسان مت گرایـی   شـدن و مصـرف   ولارکرغـم س ـ ه و ب
شـوند. ایـن    ري براي بشر محسـوب مـی  کهاي بزرگ ف ی از سنتکهمگانی، ادیان جهانی ی

 51.منــد نیســتدارد و بــه چیــزي بــیش از آن نیاز ري، ریشــه و منبــع باســتانیکــگنجینــه ف
بدون . ندهست سازند، مهم ن میکل ممکزندگی جمعی را در  که یک ،استانداردهاي حداقلی
جهـان دسـتخوش    کنترلی، بشریت به قهقرا باز خواهد گشت. در ی ـکنوعی اخلاق و خود 

 52.پایه اخلاقی دارد تا برآن بایستد کجدي به ی سابقه، بشر نیاز بسیار تغییرات بی
ند: روشـن هسـت  اي  نندهکبه صورت دلگرم  ،هاي ناظر به برتري اخلاق بر سیاست گزاره

ها وابسـته   ها و گزینش نش سیاسی به ارزشکزیرا ؛ ست و قانون استاخلاق مسبوق بر سیا
نش بـه  ک ـدر وا 53ند.کاست. از این رو، اخلاق باید رهبري سیاسی ما را آگاه ساخته و الهام 

منـدي مجـدد بـه هنجارهـاي     ، نهادهاي مـا نیازمنـد تعهد  تغییرات دوران ساز در حال وقوع
هـاي اخلاقـی    را در ادیـان جهـانی و سـنت    مجدد منديتوان منابع این تعهد اند: می اخلاقی
هـاي   ه بـه حـل تـنش   ک ـآنها از منابع روحانی براي اعطاي نوعی اخلاق برخوردارند یافت. 

هـاي   ند. ادیان جهانی هر چنـد آمـوزه  ک می کمکقومی، ملی، اجتماعی، اقتصادي و دینی ما 
ننـد. آنچـه   ک دفاع می كاخلاق مشتر کاما همگی از استانداردهاي اساسی ی ،متفاوتی دارند

ه موجب کتر از آن چیزي است  و قوي تر بخشد، بسیار بزرگ باورهاي جهانی را وحدت می
 54شود. جدایی و تجزیه آنها می

 و را پـذیرا شـد: از ایـن رو،   کاک، اعلامیه اخلاق جهـانی شـی  تعامل به طور مثبتیانجمن 
را اي  یل شد، اعلامیـه کو تشکاکدر شی 1993ه در ک ،ه پارلمان ادیان جهانیکبسیارخرسندیم 

سـطوح   55.نـیم ک در خصوص اخلاق جهانی منتشر نمود و ما نیز از اصول آن حمایـت مـی  
ه آنچـه  ک ـنـد  ک ید میأکو این اعلامیه تاند  یافته دیگر تمیزکاز یبه روشنی قانونی و اخلاقی 
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اسـت،   ردهک ـاعـلان   مـل آن کدو پیمـان نامـه م   سازمان ملل در اعلامیه حقوق بشر خود و
 كو عمـق بخشـیده اسـت: در    ردهک ـتأیید  ولیت انسانیئاعلامیه ادیان جهانی را از منظر مس

هـا،   جـدایی ناپـذیر همـه انسـان     رامت ذاتی شخص انسان، آزادي و برابـري اصـولاً  کامل ک
 ها ـ چه به عنوان افراد و چه به عنـوان جوامـع  ـ    همه انسان وابستگی ضروري همبستگی و

اخـلاق   که هیچ نظم جهـانی بهتـري بـدون ی ـ   کمردان همچنین معتقدند  دولت. دیگرکبه ی
 56وجود نخواهد آمد.ه جهانی ب
انجیل، قرآن، ، ه اخلاق جهانی جایگزینی براي توراتکسیاسیون به خوبی آگاهند  ،البته

بـه   نفوسیوس و دیگران نیست. اخلاق جهـانی صـرفاً  ک، گفتارهاي بودا یا تعالیم بهاگاواگیتا
هـاي   هاي الزامـی، اسـتانداردهاي قطعـی و نگـرش     در خصوص ارزشلی پایه، اجماع حداق

تأییـد   شـان،  اي جزمـی ه رغم تفاوته ب ،تواند توسط همه ادیان ه میکاخلاقی مربوط است 
 ،منـان ؤمؤمنان و غیراتحاد م 57منان نیز واقع شود.ؤمتواند مورد حمایت غیر گردد و حتی می

اخـلاق مهـم    کدر موضـوع ی ـ ، اندیشمندان دینی و اجتماعیلمان، فیلسوفان، کاز جمله مت
 ؟اما هدف از این اخلاق چیست. است

  . هسته اخلاق جهانی3
تـوان بـراي    ه مـی کاخلاقی است ترین  اگو، ابتدايکاخلاق پایه مورد درخواست اعلامیه شی

امـر مسـلم و قطعـی نیسـت.      کاگر چه این اخلاق بـه هـیچ وجـه ی ـ   . انسان ملاحظه نمود
انسـانی در  بـه صـورتی غیر  نیت حقیقی زنان و مردان، در زمان ما نیز همچون گذشـته،  انسا

شود؛ حقـوق انسـانی آنهـا     هاي و آزادي آنها ربوده می شود. فرصت سراسر جهان تهدید می
گـاه   ن اسـت هـیچ  ک ـمم. این وضـعیت،  شود رامت آنها نادیده انگاشته میکگردد؛  پایمال می

 عام، خواسـتار  اي اخلاقی جزمی ما، براي همه انسانیت به طوربسامان نشود. ادیان و باوره
هـر   هک ـه با هر انسانی باید به صورت انسانی رفتار شود. معناي این سخن آن اسـت  کآنند 

ی و ذهنی، زبـان، دیـن،   کانسانی قطع نظر از سن، جنس، نژاد، رنگ پوست، توانمندي فیزی
ناپـذیر و غیـر مشـهور     كاک ـرامـت انف ک کبینش سیاسی، یا خاستگاه ملی یا اجتماعی، از ی

  58.برخورداراست
امـل نشـان   ه روشنی کدر این ارتباط، مردان و زنان مدرن با اراده معطوف به قدرتشان، ب

گیرنـد و بـالاتر    نمـی  ها فراتر از خوب و بد جاي حتی در زمان ما نیز، این ارادهدهند که  می
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از ایـن  « باید توسط همگان پاس داشـته شـوند.   ه، این دو به عنوان معیار انسانیت الزاماًکاین
رامـت را حرمـت نهنـد و از آن پاسـداري     کاز افراد و همچنین دولت باید ایـن   کرو، هر ی

گاه نباید وسـیله   هدف تلقی شوند و هیچ ها همواره باید موضوع حقوق باشند و نند. انسانک
صنعتی در اقتصاد، سیاسـت،  هاي تجاري و  گاه نباید موضوع فعالیت صرف واقع شوند، هیچ

س، هـیچ انسـانی، هـیچ    کگیرند. هیچ  سسات صنعتی قرارؤها، نهادهاي پژوهشی و م رسانه
ت تجاري، هیچ دستگاه سیاسـی، هـیچ   کهیچ شر، نفع متنفذي طبقه اجتماعی، هیچ گروه ذي

 در مقابل، هر انسـانی بـا داشـتن   . گیرد نمی جاي» خوب و بد« فراتر از، ارتش و هیچ دولتی
نـد و از  کهـا عمـل    شیوه اصیل انسانی است، به خـوب  کخرد و آگاهی، ملزم به رفتار به ی

  59ها اجتناب نماید! بدي
انسـانی زیـادي را   که امور غیر 61،هانس مورگنتاوو  60وودرو ویلسونسانی همچون کآیا 

شـمول   در جستجوي معیارهاي جهـان  رده و همزمان و همواره نیزکدر زندگی خود تحمل 
نشانه همیشگی بـودن ایـن   ، هر حال؟ به اند با این قبیل تقاضاهاي اساسی موافق بوده بودند،

اصـل   دو، گرا و مجرب واقع املاًکمداران  تی از سیاستأهی ه امروزه نیزکتقاضاها این است 
  اند: کارا پذیرفتهاخلاق جهانی آش کاساسی ذیل را به عنوان پایه ی

  رد.کبا هر انسانی باید به صورت انسانی رفتار . 1
 .پسندي، براي دیگران بپسند آنچه براي خویش می. 2

مشـروط بـراي همـه قلمروهـاي زنـدگی، همـه       رباید هنجـار قطعـی و غی  این دو اصل، 
بر پایه این دو اصل، علاوه بر این، . تلقی شوند ها و ادیان نژادها، ملت، اجتماعات، خانوادها

اتفـاق نظـر    همه ادیـان بـرآن   هک ،قطعی و فسخ ناشدنی رانیز چهار دستور  62ملانجمن تعا
    آن چهار اصل عبارتند از: .رده استکدارند، اثبات 

 کهـا: ی ـ  مندي به فرهنگ فاقد خشونت و حرمت نهادن به حیـات همـه انسـان   . تعهد1
ها را محتـرم   باید حیات انسان، ب قتل شوي! و به بیانی مثبتکهن: شما نباید مرتکرهنمود 
  شمري !

شـما  هـن:  کرهنمود  کاقتصادي: ی نظم صرفاً کی مندي به فرهنگ همبستگی و. تعهد2
 داري و انصاف را پاس دار! امانت، ! و به بیانی مثبتنباید مرتکب سرقت شوي

نبایـد دروغ  هـن:  کرهنمـود   کمندي به فرهنگ تسـامح و زنـدگی صـادقانه: ی ـ   . تعهد3
 !صادقانه بگو و عمل کن، ! و به بیانی مثبتبگویی
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هـن: شـما   کرهنمود  کت برابر زنان و مردان: یکمندي به فرهنگ حقوق و مشار. تعهد4
نید و بـه  کدیگر را احترام کی، ! و به بیانی مثبتاخلاق روي آورينباید به روابط جنسی غیر

 هم عشق ورزید!
مردان سیاست  ال از صداقت و درستی نقش بزرگی در رابطه با اخلاقؤه سکاز آنجا . 5

ببینـیم ایـن    هک ـحال جالب است کر شدیم. ها را متذ برخی از تفاوت ما قبلاً ند وک بازي می
البتـه   .اي مقدماتی در پارلمان ادیان جهـانی  چگونه به شیوه، الزام خاص به صداقت اخلاقی

لمـه آن را مـرور   کلمـه بـه   ک جـا،  ایـن در .. نه فقط براي سیاسیون، فرمول بندي شده است.
 :نیمک یم

 الزام به صداقت . 4

وشند تـا زنـدگی خـویش را در مسـیر     ک شماري در همه مناطق و ادیان می مردان و زنان بی
نند. با این وجود، ما در سراسر جهان دروغ گوي، فریـب  کاري و صداقت هدایت کدرست 

 اي را شاهدیم:  حد و اندازه گرایی و عوام فریبی بی کاري، مسلکلاه برداري، ریا کاري، ک

 نند؛ک سب موفقیت استفاده میکمردان سیاست و تجارت از دروغ به عنوان ابزار ـ 

؛ به جاي اطـلاع رسـانی،   کهاي جمعی به جاي گزارش درست، تبلیغات ایدئولوژی رسانهـ 
ارانـه را تـرویج و   کاخبار نادرست؛ به جاي وفاداري به حقیقت، منـافع تجـاري فریـب    

 ؛نندک میمنتشر 

هـاي سیاسـی یـا     شان خـود را فراتـر از برنامـه    ه به لحاظ اخلاقیک ،دانشمندان و محققانـ 
داننـد،   نفـع اقتصـادي مـی    هـاي ذي  انگیـز و نیـز فراتـر از گـروه    ئله بری مس ـکایدئولوژی
 ؛نندک هاي اخلاقی بنیادین را تصدیق و توجیه می ننده ارزشکهاي نقض  پژوهش

، م ارزش بودن، مورد بی مهري قرارمـی دهنـد  کادیان دیگررا به بهانه ه ـ نمایندگان ادیان، ک
 .نندک ، تبلیغ و ترویج میكتعصب و نابردباري را به جاي احترام و در

و رهنمودهـایی   هـا  توصـیه دینی واخلاقی باستانی بزرگ بشـري،   هاي ما در سنت .الف
خـواهم   ن! اجازه میکگو و عمل صادقانه ب، ! و به بیانی مثبتتو نباید دروغ بگویییابیم:  می

مرد و زنی، هیچ نهادي، هیچ دولتی،  هیچر شوم: کنتایج این توصیه باستانی را متذ تا مجدداً
 .اي حق ندارد به دیگران دروغ بگوید لیسا یا اجتماع مذهبیکهیچ 
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سـانی  کنند، یعنـی  ک ار میکهاي جمعی  ه در رسانهکسانی کصدق حقیقی این است: . ب
دار  ولیت حفاظـت از آن را عهـده  ئایـم و مس ـ  آزادي در گزارش صادقانه را به آنها دادهه ما ک

رامـت انسـان، حقـوق بشـر و     کآنها نیز به رعایت . گیرند نمی فراتر از اخلاق جاي، اند شده
رامـت انسـان را   که عینیـت، انصـاف و   ک ـاند. وظیفه آنها این اسـت   هاي بنیادین ملزم ارزش

ار عمـومی و  ک ـاري افک ـورود به قلمروهاي خصوصی افراد، دسـت   آنها حق. نندکرعایت 
 تحریف واقعیت را ندارند.

نرمندانه و آکادمیک بـه  ه ما آزادي هک یسانکدانشمندان یعنی  هنرمندان، نویسندگان و -
ایشان نیز از استاندارهاي اخلاقی عام معاف نشـده و بایـد صـدق وحقیقـت را     ، ایم آنها داده

 أمین کنند.ت

ه مـا آزادي خـاص   ک ـسانی کیعنی  ،مداران و احزاب سیاسی شورها، سیاستکبران ره -
ه به مردم خود دروغ بگوینـد، حقیقـت را   کزمانی  آنها نیز، ایم ردهکخود را به ایشان واگذار 

رحمی در امور داخلی و خارجی شـوند، اعتبـار    گیري و بی ب رشوهکنند یا مرتکاري کدست
صب و موقعیت خود و از دست دادن مستحق محروم شدن از منخویش را از دست داده و 

ت راسـت  أه جـر ک ـار عمومی بایـد از سیاسـیونی   کدر مقابل، اف. شوند ي دهندگانشان میرأ
 ند.کگویی به مردم در همه اوضاع وشرایط را دارند، حمایت 

بت ینه و خصومت را نسکه تبعیض، نفرت وکه نمایندگان ادیان، زمانی کخره اینـ و بالأ
ور سـاخته یـا بـه آن     هاي مـذهبی را شـعله   نند و جنگک می کبه پیروان سایر ادیان را تحری

وپیـروان و هـواداران خـویش را از دسـت     انـد   ومک ـاز نظر بشریت مح، دهند مشروعیت می
 دهند. می

سی مجاز به فریب و اغواء نیست: عدالت جهـانی بـدون صـداقت و انسـانیت     کهیچ  -
 .شتان تحقق نخواهد داکام

نند، سخن بگویند و عمـل  کر که صادقانه فکجوانان باید در خانه و مدرسه بیاموزند . ج
یابی بـه اتخـاذ    نند. آنها حق برخورداري از اطلاعات و تعلیم و تربیت مناسب براي قدرتک

له اخلاقـی بـه   کشـا  کل دادن به زندگی خود را دارند. آنها بـدون داشـتن ی ـ  کتصمیم و ش
 ـ ، مهم تمیـز دهنـد. در جریـان روزمـره اطلاعـات     ، مهـم را از غیـر  ودسختی قادر خواهند ب

ه به عنوان کآن هنگام ها را،  کرد تا بتوانند ایدهخواهد  کمکاستانداردهاي اخلاقی به ایشان 
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 ـ شـوند؛   هـم پیچیـده تصـویر مـی    ه واقعیات، منافع پنهان، تمایلات اغراق آمیز و واقعیات ب
 تشخیص دهند.

اخلاقی بزرگ، مستلزم توجه بـه   هاي دینی و متناسب با سنتتصحیح موضع انسان . د 
 ات ذیل است:کن

ی ک ـثرت گرایی را با لاقیدي نسبت بـه صـدق ی  کما نباید آزادي را با خودسرانگی یا  -
 .بینگاریم

صـداقت  ، اري و فرصت طلبیکما باید در همه روابط خویش به جاي خیانت، فریب  -
 نیم. کو درستی را ترویج 

ومتعصـبانه در جسـتجوي    کنماهـاي ایـدئولوژی  ي تبلیغ صدق، باید همواره به جاما  -
 .صدق و صمیمت ناب باشیم

بـا اقتضـائات زنـدگی،    طلبانـه،   هاي فرصـت  ما باید به جاي تسلیم شدن به سازگاري -
 .ه ] ثابت قدم و امین باقی بمانیمنیم و همواره [در این راکشجاعانه از صدق حمایت 

اي سراسرخود انتقـادي، بهتـرین جنبـه     لامیه پارلمان ادیان جهانی، به شیوهاز این رو، اع
ه ما بایـد از آن  کمتر مطبوع دیگري نیز دارند ک ۀسفانه، جنبأمت دهد. ادیان، ادیان را نشان می

  .نیمکبحث 

  بررسینقد و 
ز گو دارد. در ادامـه، بـه برخـی ا    و برخی از مواضع مؤلف، به دلیل ضعف و ابهام جاي گفت

  شود: این موارد به عنوان نمونه اشاره می
مؤلف ملاك پذیرش یک اخلاق جهانی را به حصول اجمـاع جهـانی منـوط دانسـته     . 1

است. روشن است که تحقق اجماع امري پسینی بوده و تابع درکی است که جامعه جهـانی  
و نقـش و  هـاي تـوجیهی    از دورنمایه این نظام اخلاقی، ارزش و اعتبار فی نفسـه، پشـتوانه  

مـراد از جامعـه جهـانی نیـز     بر ایـن،  کاربرد آن در حل معضلان جامعه جهانی دارد. علاوه 
  المللی و .... هاي بین ها، سازمان ها، دولت مشخص نشده است: ملت

دهد که بـا وجـود انـواع تعـارض، تضـاد، کشـمکش و تقـابلات         مؤلف توضیح نمی. 2
فرهنگی در میان جوامع و گاه در درون یـک   ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادي، جغرافیایی و

تـوان بـه    هـاي مختلـف، چگونـه مـی     جامعه و وجود تنوعات و تمایزات گسترده در بخش
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هاي موجود امید بسـت. از سـوي    گیري یک اخلاق جهانی مشترك فراسوي مرزبندي شکل
رك، جوامع بشري به رغم وجود همه تمایزات، بـه اقتضـاي انسـانیت مشـت    ، تردید بیدیگر، 

اشتراکات زیادي نیز دارد. از جمله این مشترکات، اخلاق حداقلی مورد نظر مؤلـف اسـت.   
آنچه مانع تأثیرگذاري این اخلاق در تأمین اهداف منظور است، وجـود مناسـبات ظالمانـه،    

خـواران،   هاي جهانی همسو با منافع جهـان  هاي بزرگ تهاجم فرهنگی، سازمان سلطه قدرت
داري و ... اسـت کـه    هاي آنارشیستی نظـام سـرمایه   بل توجیه، سیاستهاي غیرقا زورمداري

  مؤلف چندان که باید بدان نپرداخته است.
، ها را به صلح میان ادیان جهانی منوط کرده است. این سـخن  مؤلف صلح میان تمدن. 3

هایی که دین از مرجعیت تعیین کننده برخوردار اسـت،   اگر چه فی الجمله به ویژه در بخش
به ویـژه در  ، منازع سکولاریسم و الحاددون اما با توجه به غلبه ب، رسد بل قبول به نظر میقا

توان صلح جهانی را از رهگذر صلح میـان ادیـان جسـتجو     عرصه روابط جهانی، چگونه می
  ؟!کرد

وگوي آنها  همواره مانع گفت، مؤلف بر آن است که وجود مواضع متصلب میان ادیان. 4
ها به رغم تمایزات قاطع، مشترکات زیـادي   نیز همچون فرهنگادیان تردیدي  بیبوده است. 

صلح و اتحاد میان آنها بر پایه اصول مشترك همـواره ممکـن و در مـواردي نیـز      .نیز دارند
آن هـم اخـلاق حـداقلی انعکـاس یافتـه در ده       ،عینیت و تحقق یافته است. اخلاق مشترك

بـه ویـژه   ، تصریح کرده، از جمله وجوه مشترك ادیانگونه که خود مؤلف بدان  فرمان، همان
توان انکار کرد که همواره وجود تعصبات آتشین در میان برخـی   ادیان الهی است. البته نمی

  مانع رجوع به اصول مشترك آنها شده است.، هاي غیرمنطقی پیروان ادیان و انحصارگرایی
پـذیرش یـک اخـلاق همگـانی     مؤلف از یک سو، نظم نوین جهانی را تنها در پرتـو  . 5

داند و از سوي دیگر، اخـلاق جهـانی مـورد نظـر خـود را بـه اخـلاق حـداقلی،          ممکن می
سـؤالی کـه مطـرح اسـت     . معیارهاي مقبول همگان و استاندارهاي عام محدود کرده اسـت 

تواند لوازم برخورداري از یک نظم نوین جهانی  اینکه این اخلاق حداقلی رقیق، چگونه می
  ؟را تأمین کند پرگستره

ها از کرامت ذاتی را فراسوي همـه تمـایزات، مجـوز     مؤلف برخورداري عموم انسان. 6
تردیـد اسـتنباط ایـن     . بـی اي از حقوق اولیه داسـته اسـت   برخورداري آنها از طیف گسترده
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در ، هـاي کـافی بـراي صـیانت و تـأمین آن      بدان و تـأمین ضـمانت   ملیابی ع حقوق، دست
ها به کرامت اکتسابی همسو با ایـن کرامـت    بود که همه یا اکثر انسان صورتی ممکن خواهد

شـور  نذاتی دست یافته باشند. وجود موانع متعدد در مسیر اجرایی شدن آنچه تحـت نـام م  
حقوق بشر سازمان ملل اعلام موجودیت کرده، گویاي آن است که با فـرض شـناخت ایـن    

ت و نیـل همگـان بـه آثـار آن وجـود      حقوق و پذیرش صوري آن، هیچ تضمینی براي رعای
  ندارد.
مؤلف با تکیه با یک مبناي اومانیستی، بر آن است کـه انسـان بایـد موضـوع حقـوق      . 7
به دلیل اجتماعی زیستن افراد جامعه، رعایت مصالح جمعـی و   تردید بینه وسیله آن. ، باشد

نیز مورد نظـر   نظم اجتماعی صورت پذیرد. و اگر علاوه بر مصالح دنیوي، سعادت اخروي
هـا   تکالیف و الزامات دینی که با هدف تأمین مصالح فـردي و جمعـی انسـان    باشد، قاعدتاً

هـا بـه    ن هاي خرد و کلان منظور نظر قرار گرفته و انسـا  ریزي تشریع شده نیز باید در برنامه
  رعایت آن ملزم گردند.

م توجـه و حمایـت   بر لـزو ، نی و مطلوبغهاي اخلاق جهانی  مؤلف در بیان ویژگی. 8
تأکید کرده است. بدیهی است کـه ایـن   » اعلامیه جهانی حقوق بشر«این شکل از اخلاق از 

، مـان بـه دو مقولـه حقـوق و تکـالیف     أبه دلیل توجه تو، نظام اخلاقی در شکل مطلوب آن
هـا   به ذکر حقوق بسنده کرده و از توجه دادن به مسـؤولیت  اي که صرفاً تواند از اعلامیه نمی

در بخـش حقـوق پـذیرفتنی     صـرفاً ، حمایت کند. بالطبع ایـن توصـیه  ، لت ورزیده استغف
  خواهد بود.

ایـن  ، در حالی کـه  »ًاعلامیه جهانی حقوق بشر«آن هم به شرط درستی و پذیرفته بودن 
اعلامیه بشر بر اساس مبانی لیبرالیستی و غربـی تنظـیم شـده اسـت و در مـوارد متعـدد یـا        

  فرهنگ شرقی ناسازگار است.مضامین اسلامی و حتی 
یـک شـکل عینـی از اخـلاق جهـانی در بیـانی       ، مؤلف همچنین در بیان ویژگی دوم. 9

متناقض از یک سو، به لزوم توجه این نظام به همه ابعاد زنـدگی و بیـان آشـکار حقـایق و     
از سـوي دیگـر، آن را از طـرح اظهـارات     اسـت.  مطالبات هر چند ناخوشایند توصیه کرده 

هاي محتمل را به دنبـال دارد، بـر حـذر     در خصوص معضلات رایجی که مخالفتور آ مالزا
که یک نظام اخلاقـی مطلـوب در مقـام طـرح و تـذکار بایـدها و       . داشته است بدیهی است

  تواند و نباید به ملاحضات محدودکننده ثانوي مقید شود. نبایدها، نمی
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بـه کرامـت انفکـاك ناپـذیر بـه       بر لزوم توجه» هسته اخلاق جهانی«مؤلف در بیان . 10
هـا و تمـایزات خـاص     هـا در فراسـوي همـه عـوارض، ویژگـی      عنوان گوهر مشترك انسان

تردید کرامـت   بیاي که زمینه جدایی و تفرق آنها را فراهم ساخته، تأکید کرده است.  گرایانه
شناسـی   ذاتی به عنوان یک خصیصه اعطایی و موهوبی، حقیقت مسلمی است که در انسـان 

کـه محصـول نـوع خلقـت و     ، دینی نیز بسیار بـدان توجـه داده شـده اسـت. ایـن کرامـت      
مرجع تکریم و تمجید انسان خواهد بـود  ، هاي فطري و سرشتی انسان است، مادامی ویژگی

که وي در جهت تأمین اقتضائات قهري و شکوفایی آن گام زده و آن را به کرامت نفسـانی  
 ناپذیر نیست. عاي مؤلف امري همواره ثابت و انفکاكمزین سازد. کرامت ذاتی بر خلاف ا
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